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    ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، ینی، بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

رش آن رش آن ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.شیوه خاصّی را در پیش گرفته اند.

بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 
روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان ترتبّ به بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که ترتبّ به بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که 

  مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟مذکور، امری ممکن بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
محققّ محققّ   یان شدیان شدببقائلین به امکان ترتبّ بود که قائلین به امکان ترتبّ بود که دلیل چهارم دلیل چهارم   یانیانبحث در ببحث در ببیان گردید. بیان گردید.   هاهاادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آنادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آن

ادامه به نقد و ادامه به نقد و در در   ودند.ودند.مسأله عدم تنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثرّیتّ فعلیهّ را برای دفع تزاحم و تنافی، مطرح نممسأله عدم تنافی امر اهمّ و مهمّ در مقام مؤثرّیتّ فعلیهّ را برای دفع تزاحم و تنافی، مطرح نم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»اصفهانی اصفهانی 
  بررسی این دلیل خواهیم پرداخت.بررسی این دلیل خواهیم پرداخت.

  دلیل چهارمدلیل چهارم  قدقدنن
  یشانیشاناادر بیان در بیان زیرا زیرا قانع کننده نمی باشد، قانع کننده نمی باشد، در جهت رفع تزاحم و تنافی میان فعلیتّ امر اهمّ و فعلیتّ امر مهمّ، در جهت رفع تزاحم و تنافی میان فعلیتّ امر اهمّ و فعلیتّ امر مهمّ، نظر می رسد این دلیل هم نظر می رسد این دلیل هم ه ه بب

و حصول متعلقّ آنها در خارج و یا تحریک مکلفّ به انجام متعلقّ در خارج و یا و حصول متعلقّ آنها در خارج و یا تحریک مکلفّ به انجام متعلقّ در خارج و یا   ، مؤثرّ شناخته می شوند، مؤثرّ شناخته می شوندو امر به مهمّ و امر به مهمّ هر یک از امر به اهمّ هر یک از امر به اهمّ 
هیچ تنافی و هیچ تنافی و   ،،احتمالاحتمال  یکیکمطابق مطابق وجود دارد که وجود دارد که ال ال و تأثرّ، دو احتمو تأثرّ، دو احتم  این تأثیراین تأثیر، و لکن در اصل ، و لکن در اصل ها فرض شده استها فرض شده استر این مؤثرّر این مؤثرّاثاث  ،،ی دیگری دیگرتتاانکنک

اگر چه اگر چه   گر،گر،ییددل ل بق احتمابق احتماااططممو و   برای رفع آن مطرح گرددبرای رفع آن مطرح گردد  تا مسأله ترتبّتا مسأله ترتبّبا مؤثرّیتّ فعلیهّ وجود نخواهد داشت با مؤثرّیتّ فعلیهّ وجود نخواهد داشت تزاحمی میان دو امر فعلی تزاحمی میان دو امر فعلی 
  باطل است.باطل است.  ووولی احتمالی مردود ولی احتمالی مردود   ی باشد،ی باشد،مممستلزم تنافی و تزاحم مستلزم تنافی و تزاحم 

و در حقیقت و در حقیقت   أمورٌ به باشدأمورٌ به باشدانجام مانجام مآن برای مکلفّ در جهت حرکت او به آن برای مکلفّ در جهت حرکت او به   تتؤثرّیتّ فعلیهّ امر فعلی، داعویّ ؤثرّیتّ فعلیهّ امر فعلی، داعویّ مراد از ممراد از م  اوّل این است کهاوّل این است کهاحتمال احتمال 
اگر اگر این معنا که این معنا که   به سمت انجام مأمورٌ به است، بهبه سمت انجام مأمورٌ به است، به  وواا، انگیزه دار شدن مکلفّ و هدف مند شدن او در جهت حرکت احتمالی ، انگیزه دار شدن مکلفّ و هدف مند شدن او در جهت حرکت احتمالی اثر امر فعلیاثر امر فعلی

انگیزه انگیزه   ر، بهر، بهانگیزه بود، ولی بعد از وجود این امانگیزه بود، ولی بعد از وجود این اماده می کرد، بدون هدف و بدون اده می کرد، بدون هدف و بدون را اررا ار  انجام این عملانجام این عملوجود این امر و فعلیتّ آن، وجود این امر و فعلیتّ آن، قبل از قبل از 
  ؛؛و امتثال امر آمر می باشدو امتثال امر آمر می باشدطلب رضایت مولی طلب رضایت مولی 

ؤثرّیتّ فعلیهّ آنها در ؤثرّیتّ فعلیهّ آنها در و در عرض همدیگر قرار گرفته باشند، اجتماع مو در عرض همدیگر قرار گرفته باشند، اجتماع م  ههددووفعلی بفعلی ب  ،،، چنانچه دو امر در یک زمان، چنانچه دو امر در یک زمانباشدباشداین احتمال مراد این احتمال مراد اگر اگر 
دون اینکه دون اینکه بب  ی باشدی باشدممممکن ممکن داشته و داشته و واحد، هیچ محذوری نواحد، هیچ محذوری ن  زمانزماندر در آنها آنها   به سمت متعلقّبه سمت متعلقّ  جاد انگیزه در مکلفّ برای حرکتجاد انگیزه در مکلفّ برای حرکتایای  داعویتّ وداعویتّ و

خود را خود را   ققمتعلّ متعلّ انجام انجام   ه سمته سمتببحرکت قهری حرکت قهری   ه می نمایند و هیچکدامه می نمایند و هیچکدامهر یک از این دو امر، تنها ایجاد انگیزهر یک از این دو امر، تنها ایجاد انگیزچون چون ید، ید، آآتنافی و تزاحمی لازم تنافی و تزاحمی لازم 
حلّ این حلّ این برای برای   تاتاثرّیتّ فعلیهّ دیگری قرار بگیرد ثرّیتّ فعلیهّ دیگری قرار بگیرد ریتّ فعلیهّ یکی نتواند در کنار مؤریتّ فعلیهّ یکی نتواند در کنار مؤلازم آید و مؤثّ لازم آید و مؤثّ   دّیندّینااضضمتمتاجتماع اجتماع آنکه آنکه ندارند تا ندارند تا قتضاء قتضاء اا

  مسأله ترتبّ شویم.مسأله ترتبّ شویم.  طرحطرحمجبور به مجبور به اجتماع متضادّین و دفع آن، اجتماع متضادّین و دفع آن، 
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د و در حقیقت، اثر فعلی د و در حقیقت، اثر فعلی باشباش  مکلفّ در جهت انجام مأمورٌ بهمکلفّ در جهت انجام مأمورٌ بهرای رای ببآن آن مراد از مؤثرّیتّ فعلیهّ امر فعلی، محرّکیتّ مراد از مؤثرّیتّ فعلیهّ امر فعلی، محرّکیتّ   است کهاست کهامّا احتمال دوّم این امّا احتمال دوّم این   وو
در تحریک مکلفّ به انجام در تحریک مکلفّ به انجام که وقتی امر فعلی شد، لا محاله اثر می گذارد که وقتی امر فعلی شد، لا محاله اثر می گذارد   این معنااین معنا، به ، به ستستاادر خارج در خارج ، تأثیر آن در تحققّ متعلقّ ، تأثیر آن در تحققّ متعلقّ مؤثرّیتّمؤثرّیتّ

  ؛؛سیر انجام مأمورٌ به قرار می دهدسیر انجام مأمورٌ به قرار می دهدمأمورٌ به و به صورت قهری مکلفّ را در ممأمورٌ به و به صورت قهری مکلفّ را در م
ارد و لذا ارد و لذا دداستحاله استحاله بوده و بوده و   بدون شکّ اجتماع دو امر فعلی متعلقّ به دو ضدّ در زمان واحد و عرض همدیگربدون شکّ اجتماع دو امر فعلی متعلقّ به دو ضدّ در زمان واحد و عرض همدیگر  ،،باشدباشداین احتمال مراد این احتمال مراد گر گر اا
  ؛؛أله ترتبّ خواهیم بودأله ترتبّ خواهیم بودرح مسرح مسجبور به طجبور به طمم

ف به انجام ف به انجام مؤثرّیتّ فعلیهّ در تحریک مکلّ مؤثرّیتّ فعلیهّ در تحریک مکلّ   ،،فعلیتّفعلیتّبه مجرّد به مجرّد   هر امریهر امری، زیرا اینکه گفته شود ، زیرا اینکه گفته شود این احتمال اساساً قابل قبول نیستاین احتمال اساساً قابل قبول نیست  اوّلا اوّلا لکن لکن و و 
رایط رایط ی امر نماید و تمام شی امر نماید و تمام ششیئشیئچون ما بالوجدان در می یابیم که اگر مولی به چون ما بالوجدان در می یابیم که اگر مولی به   ،،، خلاف وجدان می باشد، خلاف وجدان می باشدمورٌ به و تحققّ آن در خارج داردمورٌ به و تحققّ آن در خارج داردمأمأ

به به   بوده و می تواند هیچ حرکتیبوده و می تواند هیچ حرکتی  واسطهواسطه، ، تحرّک مکلفّ به انجام مأمورٌ بهتحرّک مکلفّ به انجام مأمورٌ به  مولی ومولی و  فعلیفعلی  امرامر  میانمیان  اراده مکلفّاراده مکلفّ  باشد، باز همباشد، باز هم  فراهمفراهمآن هم آن هم 
بر اینکه اگر هر امر فعلی برخوردار از مؤثرّیتّ فعلیهّ به معنای دوّم باشد، این با اختیاری بودن بر اینکه اگر هر امر فعلی برخوردار از مؤثرّیتّ فعلیهّ به معنای دوّم باشد، این با اختیاری بودن   ، مضاف، مضافاشداشدببسوی انجام مأمورٌ به نداشته سوی انجام مأمورٌ به نداشته 

  مأمورٌ به سازگاری ندارد.مأمورٌ به سازگاری ندارد.
  سه صورت متصوّر است:سه صورت متصوّر است:  در ما نحن فیهدر ما نحن فیهباشد، باشد،   عنای مذکورعنای مذکورممبرخوردار از مؤثرّیتّ فعلیهّ به برخوردار از مؤثرّیتّ فعلیهّ به بر فرض پذیرش اینکه هر امر فعلی بر فرض پذیرش اینکه هر امر فعلی   ثانیاا ثانیاا و و 
  ؛؛و مؤثرّیتّ فعلیهّ آن پایان می یابدو مؤثرّیتّ فعلیهّ آن پایان می یابدفعلیتّ خود را از دست داده فعلیتّ خود را از دست داده امر به اهمّ، امر به اهمّ،   اوّل یعنیاوّل یعنیامر امر یعنی امر به مهمّ، یعنی امر به مهمّ، شدن امر دوّم شدن امر دوّم فعلی فعلی ا ا بب  اینکهاینکهکی کی یی

  ردد.ردد.گگمنهدم می منهدم می ، ، امر اوّلامر اوّلسوّم اینکه سوّم اینکه و و   ؛؛می رودمی رودین ین بباز از   ت خود را از دست نداده، لکن مؤثرّیتّ فعلیهّ آنت خود را از دست نداده، لکن مؤثرّیتّ فعلیهّ آنامر اوّل فعلیّ امر اوّل فعلیّ   دیگر آنکهدیگر آنکه
ین ین ااشود و شود و   آن است که امر فعلی اوّل، تبدیل به انشائی و اقتضائیآن است که امر فعلی اوّل، تبدیل به انشائی و اقتضائی  صورت اوّلصورت اوّللازمه لازمه زیرا زیرا   ،،ن سه احتمال قابل پذیرش نمی باشدن سه احتمال قابل پذیرش نمی باشدلکن هیچ یک از ایلکن هیچ یک از ای  وو

یعنی یعنی امر فعلی دوّم امر فعلی دوّم این است که این است که   صورت دوّمصورت دوّملازمه لازمه و و   ؛؛شودشودفعلیتّ ساقط و تبدیل به انشائی فعلیتّ ساقط و تبدیل به انشائی   ازاز  ، یک امر، یک امرکه با معصیتکه با معصیتقابل پذیرش نمی باشد قابل پذیرش نمی باشد 
امر اهمّ نسبت به امر به مهمّ به لحاظ امر اهمّ نسبت به امر به مهمّ به لحاظ   ،،ردردمانعیتّ را دامانعیتّ را دا  گیگیدر حالی که آنچه شایستدر حالی که آنچه شایست  انسته شودانسته شودددمانع از مؤثرّیتّ امر به اهمّ مانع از مؤثرّیتّ امر به اهمّ امر به مهمّ، امر به مهمّ، 

ر فعلی بودن خود در ر فعلی بودن خود در در این صورت امر به اهمّ بدر این صورت امر به اهمّ ب، چون ، چون ی باشدی باشدممخروج از فرضیهّ ترتبّ خروج از فرضیهّ ترتبّ   ،،صورت سوّمصورت سوّم؛ و لازمه ؛ و لازمه ی باشدی باشدمماهمّیتّ متعلقّ آن اهمّیتّ متعلقّ آن 
با مخالفت با مخالفت نهایتاً نهایتاً   وو  ودهودهببباقی باقی   ، بر فعلیتّ خود، بر فعلیتّ خوددر کنار امر به مهمّ در کنار امر به مهمّ امر به اهمّ امر به اهمّ   ،،ترتبّترتبّ  فرضیهّفرضیهّکه در که در   ر به مهمّ باقی نمی ماند در حالیر به مهمّ باقی نمی ماند در حالیار امار امکنکن
  فعلی می گردد.فعلی می گردد.محققّ شده و محققّ شده و مهمّ، مهمّ، ، موضوع امر به ، موضوع امر به آنآن

ح فرضیه ترتبّ و رفع استحا  ی تواندی تواندنمنمنیز نیز دلیل چهارم دلیل چهارم ، ، بر اینبر ایننا نا بب ح فرضیه ترتبّ و رفع استحامصحِّ و لذا باید به دنبال پاسخ دیگری و لذا باید به دنبال پاسخ دیگری   له مذکور یعنی اجتماع ضدّین گرددله مذکور یعنی اجتماع ضدّین گرددمصحِّ
  باشیم.باشیم.

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


